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مقــدمه

 شـهدای دفاع مقدس، تا قبل از شهادت خود، از عاملین 

به مسأله ی مهم »بزرگداشت شهدا و سركشی به خانواده ی 

آنـان« بودنـد. در تشـییع ها، در مراسـم ها، در سـرزدن و 

سركشـی و محبـت به خانـواده ی آنان، حاضر می شـدند و 

سنگ تمام می گذاشتند.

یاد آن روزها و لحظه هـا كه در خطوط دفاع مقدس، كنار 

هم، بـرای احیا و صیانت دین خـدا در برابر مجموعه ی كفر 

جهانی ایسـتاده بودنـد و در انتظار شـهادت، و اكنون آنان 

رفته بودند و اینان بایسـتی هم جایگاه شـهید و شهادت را 

پاسـداری كنند و هم راه آنان را وجودشان را غم می گرفت. 

انتظـار لحظه ی شـهادت در فقدان دوسـتان هـم رزم، گاه 

جانشـان را می فشـرد. یـاد آنان و مزارشـان را همـواره با 

زمزمه هـای محبـت و گاه گلایه از تنها رفتنشـان، در خود 



زنده نگه می داشتند تا روزی برسد كه به آنان ملحق شوند. 

من المؤمین رجالٌ صدقـوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من 
قضی نحبه و منهم من ینتظر.)*(

برخی از شهیدان حتی محل دفن خود را در كنار شهدایی 

كه تشـییع می كردند، نشـان می دادند. عکس مورد نظر را 

برای مراسـم خود مشـخص می كردند. می دانسـتند شهید 

می شـوند لیکـن قبل از شـهادت، به وظیفه ی بزرگداشـت 

شـهدا هم عمل می كردند. این مسـأله، الگویی اسـت برای 

آنـان كه راه شـهدا را می خواهند دنبال كننـد و چون آنان 

زندگی و رفتار نمایند.

خانواده ی شهدا و شهدا بی نیازند از سركشی ما، این ماییم 

كه نیازمند محبت و یاد شـهدا هسـتیم و به دعای خانواده 

* سورة احزاب، آیة 24.



آنان محتاجیم. این یاد شـهدا و سركشی به خانواده ی آنان  

اسـت كـه روح و باطن ما را با صفـا و از آلودگیهای غفلت و 

گناه پاک می كند.

در این جلـد خاطراتی در حد مقدور و متناسـب با حجم 

كتاب، از اهتمام شـهیدان به شـهدا و خانـواده ی آنان، گرد 

آوردیم تا مشوق ما باشد در رهروی راه آنان. ان شاء الله

 مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت






